
 

ارکهسوره مب   

 صلی اللهّ  علیه وآله 
 



 1 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2 

 

 )ص(ی محمدایمان و کفر در سورهاهل های ویژگی

ی شانزدهم کنیم. آیهی شانزدهم شروع میاست که ممکن است یک نفر، یک انسان داشته باشد. از آیه صفات منفیموضوع بحث ما این جلسه 

کند. پس موضوع بحث، صفات، بالاخص صفات با از یک مجموعه صفات، از یکسری افرادی که طبع آنها به کفر میل پیدا کرده صحبت می

. به این دلیل )ص(ی محمدی مبارکههای مؤمن و کافر در سورههای انسانر داریم. در حقیقت ویژگیرویکرد منفی است. البته با مثبت آن هم کا

ی هایی که عصارههای کافر دوری کند. ویژگیهای مؤمن برود و از انسانها، سراغ انسانی شناخت این ویژگیشود که انسان به واسطهمطرح می

م بگوییم: صفات ایمان و صفات کفر. زیرا ممکن است یک صفت ایمانی در یک فرد کافر ظهور پیدا کند توانیکند، میاین سوره دارد. فرقی نمی

گیرد. یک نفر خدا را قبول دارد، اما یک صفت از کفر در او شکل یا بالعکس. یک نفر خدا را قبول ندارد، اما یک صفتی از ایمان در او شکل می

بریم. بریم، به سمت صفات میهای صفات ایمان و کفر. یعنی دیگر انگشت اشاره را به سمت افراد نمیتوانیم بگوییم: ویژگیگیرد. پس، میمی

داد و آن صفت کافرانه بود، ممکن است او را کافر نکند، اما آن صفت او، صفت کفر بود. مراقبت انسان  انجامیک زمان یک کاری را یک مؤمن 

ی صفات ایمان به صورت قتِال با کفر است. اصلاً از ر به معرفی صفات کفر است به دلیل اینکه از ناحیهطلبد. رویکرد این سوره بیشترا بیشتر می

 شناسیم. کنیم و با این عنوان میهمان ابتدا، سوره را با این عنوان معرفی می

 کنم بیشتر به آیات آخر بروم. به این دلیل که تراکم صفات در آیات آخر است، سعی می

 خداست،  صدَُّ سبَیِلِ ؛ صفات آنها کفَرَُوا وَصَدُُّوا عَنْ سبَِیلِ اللَُّهِاما همین که از اول آیه گفته شده:  •

 است،  البْاَطلَِ تبعیت از سپس  •

  أحَبْطََ أعَمْاَلهَمُْ و  أضَلََُّ أعَمْاَلهَمُْ سپس  •

 شود.می کرَهِوُا ماَ أنَزْلََ اللُّهَُ ی آن نتیجه •

توانیم کنیم. مثلاً یک بخش را رفتارها و باورها بگذاریم. میاگر بخواهیم خیلی خوب به این بحث بپرداریم، هر کدام از آنها را سه بخشی می 

و سپس روی پیامد ببریم. در مقابل آن با مؤمن و   -استمرار داردصفت آن است که  -آنها را تفکیک کنیم. سپس آنها را روی صفت ببریم. 

توانیم خیلی کاری به این توانیم بچینیم. یا میتوانیم به همین صورت عمل کنیم. به این صورت صفات مؤمنین را میهای مؤمن هم میصفت

توانیم در این سوره ببینیم. بعضی از مطالب شوند که ما میبی میبحث نداشته باشیم و آنها را به شکل دیگری تنظیم کنیم. به هر حال اینها مطال

 ها هم پیامدی هستند. ها رفتاری هستند و بعضیها صفتی هستند، بعضیباوری هستند، بعضی
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ای زنجیرهتوانیم تک تک آنها را نگاه کنیم و کنند. الان میها به صورت کاملاً رفتاری بروز پیدا میدر عمل، پیامد است. اما بعضیضَلَُّ مثلاً 

اکراه دارند، نسبت به  ،نُّهَمُْ کَرِهُوا مَا أَنْزلََ اللَُّهُبِأَ ذلَکَِ. ، رفتاری است بِأنَُّهَمُْ کَرِهُوا مَا أَنْزلََ اللَُّهُ فَأَحْبَطَ أَعمَْالَهُمْ توانیم ببینیم. مثلاً شوند که میمی

 آن را ببینیم. توانیم یک طرف فقط صفات کفر آنچه خداوند نازل کرده کراهت دارند. حالا می

سیم، از اینکه ررفتاری است، جالب اینجاست که به نتایج بسیار جالبی میصَدُّ سبَِیلِ مثلاً تبعیت از باطل، رفتاری است. صد در صد رفتاری است. 

هر چه که از خدا "دهد و یک سری پیامدهایی داردمثلاً در صفت کفر، مثلاً اسم صفت کفر را بگذاریم می انجامانسان یک سری کارهایی 

کند، بعد می ای از باور و رفتار را ایجاد. فکر کنید یک گناه را بگذاریم، ابتلای به گناه، که ولایت ستیزی در آن باشد. این یک زنجیره"جداست

ها، خود این موضوع عمل یعنی چه؟ یعنی عملضَلَُّ عمل. ضَلَُّ شود بینیم پیامد این رفتار در زندگی انسان میکنیم، مییکی یکی که نگاه می

سود است. مثل این دهد مشخص نیست، بیمی انجامبهره بودن از عمل، خیلی برای انسان بد است، که سود کاری که شود که بیجالب می

داند دست چه کسی داده است!  داند کدام بانک است، نمیداند کجا گذاشته است، نمینفر مقداری پول جمع کرده است، اما نمی است که یک

خورد. ها فریب آن را میکند که آن را دارد، خیلی وقتتواند استفاده کند، اما در عین حال فکر میوقتی یک عملی گم است، از آن هم که نمی

 شود. منافع آن کامل از دسترس خارج شده است. عمل یعنی یک عملی کاملاً از دسترس خارج میحَبط 

 دن از آنچه که خدا نازل کرده است. ، ناخرسند بواستکَرِهُوا مَا أَنْزلََ اللَُّهُ های دیگر یکی از صفت •

، ذکر وَالَُّذیِنَ کَفَرُوا یَتمََتَُّعُونَ وَیَأکْلُُونَ کمََا تَأکُْلُ الأْنَعْاَمُ وَالنَُّارُ مَثْوىً لهَمُْ و  ذلَکَِ بِأَنَُّ اللَُّهَ مَوْلَى الَُّذیِنَ آمَنُوا وأََنَُّ الْکاَفِریِنَ لَا مَوْلَى لهَمُْاینجا  •

، وَاتَُّبَعُوا أَهْوَاءَهمُْ أُولَئکَِ الَُّذیِنَ طَبَعَ اللَُّهُ علََى قلُُوبهِمِْ، سُوءُ عمََلِها، زینت در ، تبعیت از خواهشزیُُِّنَ لَهُ سُوءُ عمََلِهِ وَاتَُّبَعُوا أَهْوَاءَهمُْ کند کهمی

 این چند تا را اضافه کنیم تا بعد آیات را پیگیری کنیم. 

طَبَعَ اللَُّهُ علَىَ کند، باور در آن فعال نیست، قدرت تبدیل حقایق را ندارد. است و قلب کار نمی قلبطبَعَ ی پانزده بحث بلافاصله بعد از آیه •

هْواَ تواند تجزیه و تحلیل کند، وقتی همراه با تبعیت از ت. به طور طبیعی وقتی قلبی حقایق را نمیاس هوْاَتبعیت از ، در رفتارشان قلُُوبهِمِْ

 شود انسان از آیات و احکام اعراض کند.کند و منجر مییشود، مشکلات فراوانی با خودش همراه ممی

 تَ الَُّذِینَ فِی قلُُوبهِمِْ مَرَضٌ وَیَقُولُ الَُّذیِنَ آمَنُوا لَولَْا نُزُِّلَتْ سُورَةٌ فإَِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْکَمَةٌ وَذکُرَِ فِیهَا الْقتَِالُ رأََیْی بعدی، آیه

 است،  مرض قلب، مَرَضٌ •

 ﴾۲۰﴿ علََیْهِ مِنَ المْوَْتِ فَأَوْلَى لهَمُْ ،واکنش منفی نسبت به قتالشود، رفتار آنها واکنشی نسبت به قتال می ،لَیکَْ نَظَرَ المَْغشِْیُِّ یَنْظُرُونَ إِ •

 شود. بندی این مواردی که بنویسیم، جمع بندی باشکوهی میجمع  

 دهد. ریض شود، واکنش منفی به قتال میقلب دارد، وقتی قلب ممَرَض شود: واکنش منفی نسبت به قتال، این قسمت رفتار آن می •

 شود، دارد، این هم خصوصیت  دیگر آن میهوَا قلب دارد و تبعیت از طَبَع وقتی که  •
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 قلب واکنش منفی نسبت به قتال در برابر کفار است. مرَضَ شود، قلب میطَبَع شود. برای در رفتار او اعراض از ذکر می •

فساد در زمین، در قسمت پیامدها است. وقتی به این صورت  ،﴾۲۲﴿فهََلْ عسََیْتُمْ إِنْ تَولََُّیْتمُْ أَنْ تُفسِْدُوا فِی الْأَرْضِ وَتُقَطُِّعُوا أَرْحاَمَکمُْ •

 است.  ذکر ازاعراض شود. می فساد در زمیناعراض دارد، 

. ممکن است بگویید: چرا باید با واکنش منفی نسبت به قتال، تُقَطُِّعُوا أَرْحاَمَکمُْگیرد، صورت می قطع رحمصورت گرفته، هوَا تبعیت از  •

 شود،قطع رحم صورت بگیرد؟! ما قطع رحم را اینگونه نخواندیم، ما با دایی، خاله ارتباط داریم، نداریم؟! اگر نداشته باشیم، قطع رحم می

کند. اختلاف و خویشان را از هم جدا میأَرحَْامَ شوند؟ یک دلیل آن این است که کفر، آنها قطع میأَرحَْامَ شوند. چرا ارحام آنها قطع می

شود روابط ی برادری داشته باشد. همیشه روابطی که در کفر ایجاد میتواند رابطهگیرد، کفر نمیهای ایمانی را میاندازد، رابطهمی

های شخصی است. چیزی به نام ارحام وجود ندارد، چیزی به نام خانواده وجود ندارد. این نکته بسیار مهم است بانه با منفعتمنفعت طل

کنند، حتماً گرفتار قطع ی ایمانی. کسانی که به سمت کفر تمایل پیدا میشود: ضد نهاد خانواده، آن هم خانوادهکه، خاصیت کفر می

 م ابعاد مختلف دارد. به هر حال در آیه اینگونه است! یک بار دیگر آیه را بخوانید، خیلی واضح است. شوند. این قطع رحرحم می

ی آن این نکته، إِنْ توَلََُّیْتمُْ أَنْ تُفسِْدُوا فِی الْأَرْضِ وتَُقَطُِّعُوا أَرْحاَمَکمُْرود؟ ، آیا جز این انتظار میفهََلْ عسََیْتمُْ، اگر از این دستورها، فهََلْ عسََیْتمُْ إِنْ

ی دیگری قطع رحم کنند، خود شما قطع گوید یک عدهی دیگر فساد در زمین کنند، خود شما فساد در زمین کنید. نمیفرماید یک عدهاست، نمی

های بسیار مهمی . اینها حرفهوَاچرا فساد در زمین کند؟ صِرف اعراض، صِرف تبعیت از  رحم کنید. انسان به جایی برسد که فساد در زمین کند!

د: چه گوینرود. میرود و لاجرم به سمت قطع رحم میاست. اگر انسان خود را از ولایت دور کند، اعراض کند، لاجرم به سمت فساد در زمین می

یقَُولُ الَُّذیِنَ آمَنُوا لَولْاَ آن را گفته است، یعنی َ تَولََُّیْتمُْقسمت قبلی  ،فهََلْ عسََیْتمُْ إنِْ تَولَُّیَْتمُْدانم چه تلازمی است. تلازمی بین این دو است؟! نمی

آیا جز این انتظار است؟!!  ؟!فهََلْ عسََیْتمُْ ،إِنْ تَولََُّیْتمُْاست، اعراض از احکام دین است. وقتی که  )ص(به طور کلی بحث اعراض از رسول، نُزُِّلَتْ سُورَةٌ

 دهد.قلب را توضیح میمَرَض گردد  و قساوت قلب و . به نحوی برمیأَنْ تُفسِْدُوا فِی الْأَرضِْ وَتُقَطُِّعُوا أَرْحاَمَکمُْ

  ﴾۲۳﴿ مْأُولَئکَِ الَُّذیِنَ لَعَنهَمُُ اللَُّهُ فَأصََمُّهَمُْ وَأَعْمَى أَبْصاَرَهُ

شوند که قلب دیگر کار های بسیار بدی هستند. منجر می، این مربوط به باور آنها است، نظام باوری است. این دو، صفتاصَمَُّهَمُْ وأَعَمْىَ أبَصْاَرهَمُْ 

دهد، قلب است. فرد قدرت بینایی خود را از دست میمَرَض قلب است، تفصیلِ همان طَبع فاق بیفتد، اینها تفصیل همان در قلب اتطَبع نکند و 

 دهد. دهد، شنوایی خود را از دست میهای حق در او فعال شود را از دست میقدرت اینکه بتواند گزاره

است، در  رسانا شدن شرو رحمت این سمت. رحمت، رسانا شدن خیر و لعنت افتد. لعنت آن سمت است اتفاق می لعنتافتد؟ سپس چه اتفاقی می

 مده است که انسان به یک بصیرتی برسد. آ )ص(نتیجه رسانا شدن شر، درست مقابل رحمت است. در حقیقت رسول
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های خاص است. کند، قفل قلب است. این سوره پر از واژهی دیگری را مطرح میاین آیه یک واژه ،﴾۲۴﴿ أَفلََا یَتَدَبَُّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ علََى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

 ، ضد تدبر است. قفل قلبافتد، در این آیه برای قلب دوباره یک اتفاق می

افتد و اگر ب سلیم اتفاق میی بسیار عجیب و غریبی است! خیر، در اثر قلکنند تدبر در قرآن مقولهها فکر میاست. بعضی ناتوانی در تدبرپیامد آن 

 افتد. همین.قلبی قفل داشته باشد، تدبر در آن اتفاق نمی

تواند این قفل قلب را باز شود. کار قفل قلب این است. اگر قدرت تدبر فعال شود، میق مییا نارسایی در دریافت حقای نارسانایی در دریافت حقایق

شود به اینکه آن ها اینگونه است که اگر آن چیزی که جزء پیامد است، به آن پرداخته شود منجر میکند. البته این جزء تبعات است و بعضی وقت

 است.ها اینگونه عامل خود را زمین بزند. خیلی وقت

، ارتداد معمولاً به ﴾۲۵﴿ یْطَانُ سَوُّلََ لهَمُْ وأََملَْى لَهُمْإنَُِّ الَُّذیِنَ ارْتَدُُّوا علََى أَدْباَرِهمِْ مِنْ بَعْدِ ماَ تبََیَُّنَ لهَمُُ الْهُدىَ الشَُّ، رفتاری است. ارتداددر آیات بعدی 

بینند، وقتی یک هدایتی شند، آنها موقعیت را مناسب میشوند که یک سِمتی یا کسوتی در جامعه داشته بااین صورت است که افرادی دچار آن می

گردند. ارتداد در شود و آنها از دین برمیمثلاً ملک ری به آنها پیشنهاد میدهند، ای به آنها میهای فریبندهوعده ،سَوُّلََ لهَمُْ وأََملَْى لهَمُْاست، آنها 

گیرد. معمولاً ارتدادهایی که اینگونه است و لطمه زننده و ضربه زننده است مربوط به خواص پایین جامعه به این معنا شکل نمیهای سطح انسان

« افتعال»ی ارتداد نتوان گفت. زیرا ارتداد به باب شود را ممکن است با واژهر بی دین میافتد و یک نفجامعه است. ارتدادهایی که در عوام اتفاق می

بیند که اگر دینداری را تمسخر کند و میرود. حتماً در ارتداد یک قصد و انگیزه ضربه زدن و لطمه زدن به دین هست. فرد خاطر خواه پیدا میمی

بینند. آیات گیرند، چراغ سبز کفار را هم می، آنها مورد تشویق کفار هم قرار میسَوُّلََ لهَمُْ وأََملَْى لهَمُْ، ای طرفدار دارد. به همین دلیلکند، یک عده

خواهد میکند، به قتال دین آمده است. بندند. کسی که ارتداد میبندند، از پشت نمیست. یعنی آنها شمشیر را از رو میبعدی هم دلالت بر این ا

شوید که خیلی بدبختی و بلا دارد، جلوی دین را بگیرد. حرف این سوره این است که اگر مراقب نباشید به تدریج نه تنها از صف مؤمنین خارج می

 گوید.بندید، خطر بسیار بزرگی را میبا دین شمشیر را از رو می بلکه برای مقابله

در آیات قبلی  ،ماَ أَنْزلََ اللَُّهُکراهت داشتند،  ، کار آنها از زمانی شروع شد کهنُطیِعُکمُْ فِی بَعْضِ الْأَمرِْ ذلَکَِ بِأَنُّهَمُْ قاَلُوا للُِّذَِینَ کَرِهُوا ماَ نَزُّلََ اللَُّهُ سَ

ع شروع شد. وحی که آمد، احکام الهی که آمد، احکام خمس که آمد، احکام زکات که آمد، نسبت به بعضی از این موارد، موض همانجاهست، از 

پدیدار شد. همین که شکاف پدیدار شد کم کم به سمت ارتداد رفتند. خود ارتداد یک نتیجه است، درست  همانجاگرفتند. خوششان نیامد. شکاف از 

  است. کَرِهُوا مَا نَزُّلََ اللَُّهُ ی است که رفتار است، اما نتیجه

   ﴾۲۷﴿ فَکَیْفَ إِذَا توَفََُّتهْمُُ الْمَلَائِکَةُ یَضْرِبُونَ وُجُوههَمُْ وأََدْباَرَهمُْ ﴾۲۶﴿ وَاللَُّهُ یَعلْمَُ إِسْرَارَهمُْ

 این آیات، آیات بسیار جالبی است. 

  ﴾۲۸﴿ذلَِکَ بِأَنُّهَمُُ اتَُّبَعُوا مَا أَسْخطََ اللَُّهَ وکََرِهُوا رضِْوَانَهُ فأََحْبَطَ أَعمَْالهَمُْ
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ذلَِکَ بِأَنُّهَُمْ  .خواهد این صفات را به هم ملحق کندکند، زیرا میا همان آیاتی هستند که در قسمت قبل گفته شد. با یک بیانی دیگر مطرح میاینه

اتَُّبَعُوا مَا أَسخْطََ اللَُّهَ وکََرِهُوا خورد و بعد، خورد، پیوند میاینجا هم همان است، اما اینجا با ارتداد گره می ،﴾۹﴿ کَرِهُوا مَا أَنْزلََ اللَُّهُ فَأَحْبَطَ أَعمَْالَهُمْ

شود، چه شکوفا شدنی! تبعیت رسد، شکوفا میرسد. انسان اگر در سیر مثبت طی نکند، در سیر منفی به بلوغ مییعنی انحراف به بلوغ می ،رضِْوَانَهُ

شوی. ممکن بود شما را گفتید: تو مرتد میش به میاگر به آن شخص چند سال پی .شود. به راحتی، نه به سختیا، تبدیل به ارتداد میازکراهت خد

 گذارد. این آیه را نگاه کنید: شد! اما الان مرتد شده است. زیرا سنگ بنا را اشتباه میدعوا کند، باورش نمی

هایی که قبلاً گفته بود و در آیات دیگری مطرح کرده بود، مثل ، خدا از واژه﴾۲۹﴿ أَمْ حسَِبَ الُّذَِینَ فِی قلُُوبهِمِْ مَرَضٌ أنَْ لنَْ یُخرِْجَ اللَُّهُ أضَْغاَنهَمُْ

برسد، به  ضغَنی بیست، شروع یک ماجراست. یعنی به ، مثل آیهیکَْ نَظَرَ المَْغشِْیُِّیَنْظُروُنَ إلَِ فیِ قلُوُبهِمِْ مرَضٌَ ، مَرَضقلبی که مریض است، قلب 

 خورد. ه لایه به هم پیوند میهای شتری برسد، به حقِن شدید. این صفات لایه بکینه

های خود، خود، در چهرهلحَنِْ الْقَولِْ ، آنها در حقیقت در ﴾۳۰﴿ عمَْالَکمُْوَلَوْ نشَاَءُ لَأَرَینَْاکهَمُْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِیِماَهُمْ ولََتعَْرِفَنُّهَمُْ فِی لَحْنِ الْقَولِْ وَاللَُّهُ یَعلْمَُ أَ

 شود که در سیمای آنها مشخص شود. وارد شوند، میشود مهربانی را ندید، حتی اگر منافقانه هم می

کند. مثلاً شود. ارتداد یعنی فرد یک مرتبه از دین و دینداری اعلام برائت می. در بخش واکنش منفی، ارتداد پیدا میهمانطور که در نمودار آمده

کند. یا یک عالمی! رود و اعلام برائت میمتی دارد، فوتبالیستی، مجری تلویزیونی به کشور دیگری میای، کسی که یک سِها هنر پیشهبعضی وقت

ای نسبت به دین است، شمشیر را از رو کند. ارتداد، یک کار بسیار کثیف و ناجوانمردانهیک دانشمند دانشگاهی که شناخته شده است، ارتداد می

شود. امروزه جوامع ما این به قتال بود. ارتداد، یعنی قتال با مؤمنین، با ایمان. در جامعه یکمرتبه زیاد می بستن است. این آیه واکنش منفی نسبت

 بیند. دلیل آن این است که قبل از آن این موارد بوده است. چه صفتی داشتیم؟ ارتداد  داشت، مورد را می

، به کسانی که نزول وحی را کراهت داشتند، گفتند که ما در بعضی امور...، آنها قَالُوا للَُِّذیِنَ کَرِهُوا مَا نَزُّلََ اللَُّهُ سنَُطِیعُکمُْ فِی بَعضِْ الْأَمْرِ ذلَکَِ بِأَنُّهَمُْ

گویند: تشریک مساعی. تشریک مساعی بسیار جالب است. تشریک مساعی با کسانی که اهل وحدت پیدا کردند، اتحاد پیدا کردند یا به آن می

توانند این ضربه را انتقال دهند، افراد ناراضی هستند، افراد ناراضی در بینند بهترین کسانی که مید ضربه بزنند و میخواهنکراهت هستند. می

 جامعه. 

 دهند. های ناراضی، ناخشنود، ناخرسند از دین و دینداری نشان میی دینی، خود را با چهرهخیلی بد است که افراد در جامعه

 شوند. عمل میحَبط در این آیه دچار  ،﴾۲۸﴿اتَُّبَعُوا مَا أَسخْطََ اللَُّهَ وکََرِهُوا رضِْوَانهَُ فَأَحْبَطَ أَعمَْالهَمُْکنند از  آنها تبعیت می

 اندازند. ، کراهت دارند. رضایت خودشان را با نارضایتی خدا در میکَرِهُوا آنها،

 قلب، مَرَض کند. صفت ، صفت بروز پیدا میقُلُوبِ مَرَضٌ
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ضغن، تازه ، کینه؛ خیر، کینه نیست؛ سعی در استمرار کینه هم نیست؛ ضِغن یعنی یادآوری مکرر نسبت به کینه برای تشدید کینه. أضَغَْانَضِغن، 

ای که نسبت به گوییم: اللُّه اکبر. یک زمان برای اینکه کینهما به خاطر اینکه به یاد خدا باشیم، مثلاً سی و چهار مرتبه می نگه داشتن کینه است.

گذارم که یک نویسم که با من چه کار کرده است. برای آن نشانه میکنم، حتی با جزئیات، حتی میبرادرم دارم یادم نرود، هر شب یادآوری می

های خارجی، وقتی برادر خود گویند. سعی در اینکه این کینه همیشه تازه باشد. به عنوان مثال، در فیلمنکنم. به این حالت ضغِن می وقت فراموش

گذارند که این انتقام کنند که این انتقام همیشه تازه باشد، برای خودشان یک آداب و مناسکی را میگیرند، یک کاری میکشند یا انتقام میرا می

 یک وقت یادشان نرود. این داستان بسیار خطرناک است. خدا نصیب کسی نکند. اضغان چیزی است که در مؤمنین به این معنا اصلاً وجود ندارد،

ی رسد در ادامهرسیم به آیات بعدی، که  آیات بعدی هم به نظر میات آنها شد. میییعنی خاص زندگی کافران است. پس، این هم پس خصوص

 باشد. می این آیات

 إِنَُّ الَُّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُُّوا عَنْ سبَِیلِ اللَُّهِ وَشَاقُُّوا الرَُّسُولَ 

 ؛ صدُُّوا عَن سبَیلِ الله و شاقُُّوالرَُّسولَ مِن بعدِاز نظر باوری کفر دارند.  ؛انَُّ الَُّذینَ کَفَرواتوجه داشته باشید که این واو، واو عطف هست، یعنی 

ت کردن. یک نحو ایجاد انشعاب برای لطمه زدن است. یک جداسازی یعنی مخالف شاقُّوُا الرُّسَولَ  ، شاقُُّوالرَُّسولَشود به نام پیدا می ای اینجایک کلمه

 است که این جدا ساختن برای لطمه زدن است.

  ﴾۳۲﴿ مَا تبََیَُّنَ لهَمُُ الْهُدىَ لَنْ یَضُرُُّوا اللَُّهَ شَیئًْا وَسَیُحْبِطُ أَعمَْالهَمُْ

 )ص(شان را از رسولدهند. یعنی خودکنند، نسبت افترا به او میبینند، جدا میرا با خدا نمی )ص(، یعنی رسول)ص(تهدید کردن رسول ،شاقُُّوا الرُّسَولَ

. معنی )ص(ت با خدا و رسولدارد، مخالفشاقُُّوا اللُّه و الرَُّسولَ کنند، زیرا بعضی آیات را از خدا جدا می )ص(افتند و رسولکنند و با او در میجدا می

کنند. مثل امروزه که میگویند: این ولایت نسبتی با اسلام ندارد، نسبتی با خدا ندارد، دار میرا خدشه )ص(ی خدا و رسولدیگر آن این است که رابطه

 گویند.میشاقُُّوا اللُّه و الرَُّسولَ نسبتی با قرآن ندارد. به این 

گویند: دین یک کنند؛ میرا جدا میالرَُّسولَ کنند، را شق میالرَُّسولَ گویند، میشاقُُّوا اللُّه یعنی ولایت فقیه، ولایت علما ربطی به دین ندارد. به آن 

گویند: علمای دین و ولایت یک چیز است، دین یک چیز دیگر است؛ ولایت فقیه اصلاً اینگونه نیست، یک چیز دیگر است. میالرَُّسولَ چیز است، 

کنند. وقتی جدا کنند برای خودشان توجیه دارند، دلیل دارند. شاقُُّ اند. بالاترین شیوه و شگرد مقابله این است که ندهآنها خودشان را به دین چسبا

تید؟ زیرا رهبر که ربطی به دین ندارد؛ ما دین داریم. پس چرا نماز نمی خوانید؟ زیرا در دین ما نماز نیامده است. پس مثلاً چرا مخالفت رهبر هس

دهید؟ مگر قرآن ندارید؟ بله، قرآن داریم، اما نه این قرآن؛ پس کدام قرآن؟ قرآن را هم خودتان درست کردید، معانی آن از خودتان چرا خمس نمی

گویم. برای اینکه بخواهد مخالفت کند ابتدا ولایت را رد گویند. فکر نکنید من از خودم میها را میاز خودتان است؛ این حرفاست، تفسیر آن 

خواهند گناه ها هم میخواهد فریب بدهد. انواع و اقسام دارند. بعضیخواهد مقابله کند یا میکند. به این دلیل که یا عذاب وجدان دارد یا میمی

بند خواهی مثلاً خمر مصرف کنی یا یا بیگناه نیاز به اینهمه بهانه نیست، برو گناه کن! لازم نیست ضد ولایت فقیه شوی. اگر می انجام. برای کنند
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می خواهم خمر مصرف کنم. لزوو بار باشی که لزومی ندارد ولایت فقیه را خراب کنی و بگویی او ربطی به دین ندارد. بگو: من ضعیف هستم، می

 ی خودت را سنگین نکن.بده ، در نهایت گناه کاری هستی، این اندازه پرونده انجامندارد که بخواهی از اساس دین را رد کنی. برو کار خودت را 

این  کفایتی بعضی از مسئولین است.های اجتماعی است، بیکاری است، بیافتد، دلیل آن هم بحراناین اتفاقات بدی است که در جوامع دینی می

گوید: گوییم: از نظر تو دین چگونه است؟ میخواهم. میگوید: اگر دین این است، من دین نمیکند، میموارد در بعضی از افراد اختلال ایجاد می

 گردند. گردند، اما خیلی از آنها هم برنمیکند که... البته بعضی از آنها برمیدین خیلی خوب است. یک دینی ترسیم می

آمده است و تا  رسولربطی به خدا ندارد. خداوند خیلی خوب است. اما  رسولگویند: کند. میرا با خدا جدا می رسولی رابطهوا الرُّسَولَ شاقُُّپس، 

قبول داشتند، هیچ مشرکی نیست که خدا را قبول نداشته  کند. مشرکین مکه هم خدا رااینجا باشد جامعه صلاح و فلاح پیدا نمی رسولزمانی که 

های جدید ممکن این مورد را هم های جدید انسان است وگرنه همه خدا را قبول دارند. در بازیباشد. این حالت قبول نداشتن مطلق خدا، بازی

 کنند وگرنه واقعاً خدا را قبول دارند. نفی کنند، اما آن هم بازی است، بازی می

کنند. همانگونه که با رسول اللُّه را نفی می )عج(ها نسبت امام زمانبه رسول اللُّه را؛ خیلی )عج(بت علما را، نسبت ولایت را، نسبت امام زماننس

 . شودمیشاقُُّوا الرُّسَولَ کردند، این را به خدا نفی می رسولها نسبت خیلی

 ﴾۳۳﴿ لُوا أَعمْاَلَکمُْیَا أَیُُّهَا الُّذَِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَُّهَ وأََطِیعُوا الرَُّسُولَ ولَا تبُْطِ

کنند و مخالفت درگیر می رسولکنند و خود را با بند بار شدن ولایت را رد میها به خاطر گناه کردن و بیکنند و بعضییای جدل مدر میان که عده

دارید، ارتداد شاقُُّوالرَُّسولَ ای که اطاعت نکند. تصور کنید در جامعه رسولخواهد در یک جاهایی از خدا و کنند، خانم یا آقای مؤمن دلش میمی

دهد. نمی انجامهای خدا را داریم، یک نفر هم یک امری از اوامر خدا را داریم، مقابله کننده با رضایتکَرِهوا بمُا اُنزل اللُّه داریم، مَرض دارید، قلب 

کند. خدا نکند انسان در زمان نامناسبی گناه کند. مثلاً یک زمانی یک نفر بدون رضایت میماجرای این گناه یکباره در جریان ارتداد معنا پیدا 

کرد، که اسم آن را گناه بگذاریم، نه اینکه صورت آن کار خلاف با احکام دین باشد، فقط به خاطر اینکه اطاعت از خدا و همسر خود ازدواج می

دهد. می انجامافتاد. اما یک وقت دیگری که ارتداد هست، موارد دیگر هم هست، آن فرد چنین گناهی را نکرده است، هیچ اتفاقی نمیالرَُّسُولَ 

ای های مختلف هستند و عدهشود و مردم در استرسی که کرونا هست و برق هم قطع میادر عرصه کنید شود. تصورگناه او یک مرتبه بزرگ می

یا ایُّهُا الذُّین امَنُوا اَطیعُوا الله و َطیعُوا الرُّسول و لا تبطلوا شود. می ازدواج موقت داشته باشد. این خیلی یکباره خیلی بزرگ میارتداد دارند، یک عالِ

تر است. اگر تقوا نداشته باشید آسیب آن شدیدتر است. نگویید: یک های دیگر به مراتب مهم. بعضی اوقات تقوا و مراقبت نسبت به زماناَعمالَکمُ

کردیم، کردیم و بعد توبه میبستر مکان در بزرگ شدن یک گناه بسیار تأثیر دارد. نگویید: یک زمانی غیبت می گناه بوده است. خیر، بستر زمان و

گفتیم: مؤمن اگر خوش اخلاق باشد یا بد ی زیادی دارد. یک زمان میآمد. یک زمان غیبت کردن مجازات زیادی دارد. لطمهمشکلی پیش نمی

ای از دین ه اگر مؤمنی بد اخلاق بود یعنی سیمای اسلام را زشت جلوه داد، مساوی این است که یک عدهاخلاق باشد چه اشکالی دارد؟ امروز

حرمتی کند، یا خانمی از گوید: من فقط بد اخلاق بودم، کاری نکردم، یک غضبی بود. یا مثلاً فردی به همسرش بیکنند. میخروج پیدا می
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دهد و به می انجاماین کار را  ،پرسند: چرا باید بزرگ باشد؟ زیرا بسترشود. میوارد خیلی بزرگ میموردی داشته باشد، این مهمسرش تقاضای بی

ها هم به این ها خودشون اینگونه هستند. زندگی خود مؤمنگویند: مؤمنکند. میدهد. تبعات آن عمل را در جامعه تشدید میعمل اهمیت می

 کنند. اما دعوت به صلاح می صورت است. خود آنها نیز اهل فساد هستند،

کسانی که  ...یلِ اللَُّهِ وَشاَقُُّوا الرُّسَوُلَ ... یَا أَیُّهَُا الَُّذیِنَ آمَنُوا.إنَُِّ الَُّذیِنَ کَفَرُوا وصَدَُُّوا عَنْ سَبِرا در میان این آیه ببینید: یَا أَیُّهَُا الَُّذِینَ آمَنُوا عبارت 

؛ مواظب باشید اگر اطاعت از رسول نکردید، آن گناهی که مرتکب شدید یاَ أَیُّهَُا الَُّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللُّهََ وأََطِیعُوا الرُّسَُولَدادند،  انجام شاقُُّوالرَُّسولَ

را قبول دارم، فقط یک گناه کردم، یک  رسولمن  دادم. انجام شاقُُّوالرَُّسولَدانستم که گوید: من نمیکند. میرا تقویت میشاَقُُّوا الرَُّسُولَ گویی 

شود، که باید بگوییم خداوند نشست و آن را تقویت کرد. این موارد شعور اجتماعی انسان می شاقُُّوالرَُّسولَه هر حال یک عمل کنار اشتباه کردم. ب

زیاد کند. اگر غیر از این باشد، اگر جامعه به این صورت پیش برود، به سمت از دست دادن نیروهای مؤمن و از دست دادن در جامعه  راآن 

 گوید:تبعات این عمل نکردن را می ۳۳ی کند. خداوند از آیهسنگرهایش سوق پیدا می

 ﴾۳۴﴿ إِنَُّ الَُّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُُّوا عَنْ سبَِیلِ اللَُّهِ ثمَُُّ مَاتُوا وَهمُْ کُفَُّارٌ فلََنْ یَغْفِرَ اللَُّهُ لهَمُْ

إنَُِّ الَُّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُُّوا عَنْ سبَِیلِ اللَُّهِ ثمَُُّ مَاتُوا وَهمُْ کُفَُّارٌ فلَنَْ شود که گیر میاین آیات خیلی مهم است. چرا یک مرتبه خداوند به این اندازه سخت

خواهد بگوید مراقب باشید با کفر از دنیا نروید، با کفر کسی از دنیا نرود؛ مراقب باشید زیرا خبری از شفاعت نیست، خبری از ؟ مییَغْفِرَ اللَُّهُ لهَمُْ

 ما کمک کنند. تهدید بسیار بزرگی هست. توانند به شغفران خدا نیست. قطع ارتباط از کسانی که صاحب منصب هستند و می

  ﴾۳۵﴿ یَتِرکَُمْ أَعمَْالَکمُْفَلا تهَِنُوا وَتَدْعوُا إِلَى السُّلَمِْ وأََنْتمُُ الأعْلَوْنَ وَاللَُّهُ مَعَکمُْ ولََنْ 

گوید: خدا با شماست و از اعمال شما چیزی شود و میمطرح میفَلا تهَِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السُّلَمِْ وأََنْتمُُ الأعْلَوْنَ دلیل اینکه در این آیه یک مرتبه 

هزینه کنید، برای اتحاد خود باید هزینه کنید، باید گذشت داشته باشید، باید  ،تَدْعوُا إِلَى السُّلَمِْ کاهد این است که شما باید برای سست نشدن ونمی

ید؛ با بده انجامکنند؛ شما را سست نکنند؛ کار خود را  ای بدی میپشت هم باشید. یعنی مواظب باشید در جامعه اگر اختلالی دیدید، اگر یک عده

، پس فلَا تهَِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السُّلَمِْشود، او که بد بود و آن یکی هم که مرتد شد. شما کاری  با آنها نداشته باشید. قوت پیش بروید. نگویید: نمی

فرماید: روند، البته در تفسیر المیزان راجع به این میها به سمت سازش با کفار میاند که خیلیهرگز سستی نکنید. این بخش را به این معنا گفته

، به إِلَى السُّلَمِْ، تَدْعُوا إِلَى السُّلَمِْی نهی واقع شده است، در زمینه تَدْعُوا إِلَى السَُّلْمِگویند به این دلیل که سستی و ضعف به خرج ندهید، سپس می

ها شود که خیلی وقتخانه شدیم. معلوم می، یعنی بس است دیگر؛ جهاد را رها کنید، بیچاره شدیم، بیفَلا تهَِنُوا وَتَدْعُوا إلِىَ السُّلَمِْمعنای صلح است. 

بینید؟ شما در های خودتان را نمی، تن به صلح ندهید، در حالی که شما غالب هستید. قدرتوأََنْتمُُ الأعلَْوْنَشود. مقاومت کنید. اوضاع سخت می

کند. اجر شما را کامل و تمام کند. اعمال شما را ناقص نمی، چیزی از اعمال شما را کم نمیولََنْ یَتِرکَمُْ أَعمْاَلَکمُْغلبه هستید. زیرا خدا با شماست. 

کند. دهد. اعمال شما را ناقص رها نمی، حتماً نصرت به شما میهان تنصراللُّکند. اگر به شما گفته است:  های خود را کامل عطا میدهد. وعدهمی
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او و ابطال اعمال شما چنین راهی است و کار شما را به  ص()گویند: معنای آیه این است که وقتی راه اطاعت نکردن خدا و رسولحضرت علامه می

کشاند، اگر قرار شود آن مسیر را انتخاب کنید و آن کفر نصیب شما شود، زنهار که در امر قتال سستی و خطور محرومیت ابدی از آمرزش خدا می

ها دهد. بعضیکند. اجر شما را به صورت کامل میا کم نمیی جنگ دعوت نکنید. چیزی از اجر شما رنکنید، هرگز مشرکین را به صلح و متارکه

دهد. این آیات بسیار کنند اجر آنها در صورتی هست که حتماً همراه فتح باشد، ممکن است حتی شما به فتح هم نرسید، اجر شما را میفکر می

های کند که به فکر سازش با کفار و کوتاه آمدن از ارزشمی آیات عجیبی است. چه فکری یک مرتبه در نظام اسلامی و در افکار مؤمنین غلبه پیدا

 کند. مطرح می ۳۶ی اینها فکرهایی هستنند که بلافاصله آیه ؟افتندخود می

 ﴾۳۷﴿ تبَخْلَُوا وَیُخْرِجْ أضَغَْانَکمُْإِنْ یَسْأَلْکُمُوهَا فَیُحْفِکمُْ  ﴾۳۶﴿ الْحَیاَةُ الدُُّنیَْا لَعِبٌ ولَهَْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَُّقُوا یُؤتْکِمُْ أُجُورکَمُْ ولَا یَسْألَْکمُْ أَمْوَالَکمُْإِنُّمََا 

و اهل  شود انسان اهل صلحتوجهی کردن به اهداف الهی، منجر میتوجه به حیات دنیا و توجه نداشتن به گذر عمر، بیاین آیه بسیار جالب است. 

کند که همه سازش را بپذیرند، یعنی در ذهن او اینگونه باشد. صلح و مداهنه به این صورت است که یک کاری میسازش شود؛ اهل مداهنه باشد. 

رت ی ایران که در زمان جنگ تصویب شد، خیلی از فرماندهان جنگ تصمیم گرفتند به حضدهد. قبل از قطعنامهی قوت افراد را نشان نمیچهره

هایی که از عراق در اختیار داشتند را به راحتی واگذار کردند. نه نیرو گذاشتند اثبات کنند کشور دیگر کشش جنگ را ندارد، سپس آن زمین )ره(امام

 و نه امکانات بردند. 

افتد به همین صورت کردند، خودشان را سست نشان دادند، مردم را سست نشان دادند. امروزه بسیاری از اتفاقاتی که میتهَِنُوا آنها چه کار کردند؟ 

در راه اسلام از جان و مال خود است. مردم در مسائل اقتصادی سست هستند. خیر، مردم خیلی قوی هستند. اگر شما مردم را قوی بدانید، مردم 

کنید مردم کنید آنها اهل نان و آب هستند. شما خودتان اهل آب و نان شدید که فکر میگذرند. چرا باید مردم را ضعیف بشمارید؟! چرا فکر میمی

د. اگه شما سست نباشید دعوت به سازش کنیمی سُّلَمِْشوید و دعوت به ... شما سست میفلَا تهَِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السُّلَمِْهم اهل آب و نان هستند.  

فهمند. در دل مردم از ضعف کنید. مردم قوی هستند. بله، اگر به همین صورت مردم را ضعیف نشان بدهید، آنها هم بلند بودن خود را نمیهم نمی

دعوت کردنی نیست که مردم را به سازش روید. سازش، گویید، معلوم است که یک مرتبه به سمت دعوت به سازش میگویید، از سیاه نمایی میمی

کند. کامل رسیم، نرسیم. اما خدا با شما معامله میدانم ما به اهداف خود نمیرسیم. من میگوید: ما به اهداف خود نمیکنید. میکردن دعوت می

... ا الْحَیاَةُ الدُُّنیَْا لَعِبٌ ولَهَْوٌ وإَنِْ تُؤْمِنُوا وَتَتُّقَوُا یؤُتِْکمُْ أُجُورکَمُْإنَُِّمَدهد. باید جامعه را قوی کرد. قوی بار آورد. باید به آنها گفت: آن را به شما پاداش می

 آنها نشان داد. باید به آنها نشان داد که دنیا ارزش ندارد. این آیات بسیار سنگین است.  ا بهباید ایمان را به آنها نشان داد. تقوا ر

های فکری، چه در های علمی، چه در سازششود مسلمانی این آیات را بخواند و اهل سازش با کفار شود؟! چه در سازشدانم آیا میمن نمی

بدهد؟! چگونه این همه دانشمندهای ما در  انجامهای کفر کار شود در بلاد کفر برای شرکتهای نظامی، چگونه یک نفر مثلاً حاضر میسازش

های کفر خدمت کنند، اصلاً هم ناراحت نیستند، خیلی هم مشعوف هستند، خیلی هم برای آنها ارزشمند است که در نظامبلاد کفر زندگی می

های خارجی، زیرا های خارجی، نه پروتکلر حال حاضر نه واکسن شما اعتبار دارد، نه درمانکنند، نه به انسانیت. دکنند. آنها به علم خدمت میمی
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ی کفر است. چه وقت باید انسان عاقل شود؟! چه وقت از این کفر ی کفر آلودههم ویروس دست ساز هست، هم واکسن آن دست ساز است. همه

ها که به سمت کفر رفتند و خودشان مرتد کنید؟ بعضیرا شما دعوت به سازش میگرایی و ولایت ستیزی دست بردارد؟ چرا شما سست هستید؟ چ

لم اسلام را محکم شدند، چرا وضع آنها اینگونه است؟ چرا سیمای شما در مقابله جدی نیست؟ کاری با کسی نداریم، چرا شما محکم نیستید؟ عَ

 اطاعت کنید. نباید سست بشوید.  )ص(از خدا و رسول شود؟ مگر دست شماست؟ شما بایدکنید نمیکنید؟ فکر میبلند نمی

شود. ممکن است شما بگویید: تقوای فردی که تقوای فردی است. اما وقتی نظامات دینی به در چنین زمانی حتی تقواهای فردی هم مهم می

 توانید بگویید: نماز من چه ارتباطی دارد؟ نمازگیرد. شما نمیبین قرار میها زیر ذرهرود حتی کارهای فردی انسانسمت جنگ تمام عیار با کفر می

شما باید  ؛اطَیعواللُّه و اَطیعو الرُّسولاول وقت من چه ارتباطی دارد؟ معنویت من چه ارتباطی دارد؟ گناه کردن یا گناه نکردن من چه ارتباطی دارد؟ 

موافقت با نظام کفر است.  ،ام معنا بشوید تا بتوانید به تمام معنا در مقابل کفر سر بلند کنید. مواظب باشید گول نخورید. یک گناه هممؤمن به تم

 ی سازش با کفراست. زمانه، زمانه )ص(ی محمدی سورهیک زمانی اینگونه نبود. الان اینگونه شده است. چه کنیم، زمانه است. الان زمانه، زمانه

ی سازش است. های نظام آموزشی کفر در کل دنیا است. الان دوره، دورههای علمی کفر است. پروتکلی سازش با پروتکلاست. زمانه، زمانه

 کنند.الان وقت بلند شدن هست. الان وقت تقوای همه جانبه است، نه تقوای نیمه کاره. از شما تقوای نیمه کاره قبول نمی

 ﴾۳۶﴿ لَکمُْإِنُّمََا الْحَیاَةُ الدُُّنیَْا لَعِبٌ ولَهَْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَُّقُوا یُؤتْکِمُْ أُجُورکَمُْ ولَا یَسْألَْکمُْ أَمْوَا

 کند خداوند در این زمانه این سوره را به ما گفته است. این آیات، آیاتی هستند که ما این روزها خیلی به آنها احتیاج داریم.انسان احساس می

  ﴾۳۷﴿ إِنْ یَسْأَلْکُمُوهَا فَیُحْفِکمُْ تَبْخلَُوا وَیُخْرِجْ أضَغَْانَکمُْ

ها گفتند ی عجیبی است که در قرآن چند بار بیشتر نیامده است. بعضیهست. واژه« حَفَیَ»ی از واژهفَیُحْفِکمُْ ی عجیبی است. بسیار آیه ۳۷ی آیه

یعنی پیگیری اصرار، یک اصرار مسئولانه است. به پیگیری مجدانه « حفََیَ»شود که ی آن ندارم، به این صورت میریشه سه حالت، کاری با

 گویند.  می« حَفَیَ»

ندگی گوید: خدایا ما را رها کن و اجازه بده زدهد و میمی انجامتواند به دو روش با خدا رفتار کند: در یک مدل، یک کاری برای خدا انسان می

هد، خیلی خود را داشته باشیم. دوست دارد در معرض احکام دین نباشد. خدا خیلی به او تکلیف ندهد. خیلی از او مال نخواهد، خیلی از او جهاد نخوا

شته یاشد. نه ی ناقص بخواهد. منظور این است که خیلی کاری با کار بنده نداتواند از یک بندهکار نخواهد. مثلاً در حدی که یک خدای خوب می

این حالت را دارد.  درست این است که انسان نسبت به خدا این «  حفَوََ»یا « حَفَیَ»اینکه برای هر صبح و ظهر و شب کارهایی را معین کند. 

 مأموریتی دارد. ی او امری دارد، ی او کار دارد، برای هر لحظهاست، با او کار دارد، برای هر لحظه« حَفیََ »احساس را داشته باشد که خدا 

خدا برای او انسان باید اینگونه فکر کند. اگر هر پولی داشته باشد، خدا برای آن پول برنامه دارد. اگر اموالی، مالی، مکنتی، فرزندی داشته باشد، 

 برنامه دارد، انسان را رها نکرده است. 
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؛ اگر خدا خود را در یک مقامی هم قرار دهد که به کار شما کار داشته باشد و مرتب یَسْأَلْکُمُوهَا فَیُحْفِکمُْإنِْ خیلی ناراحت کننده است.  ۳۷ی آیه

 انجامبده، مسئولیت آن با من، آن عمل را  انجامباشد و پیگیری مکرری در امور شما داشته باشد و بگوید: این کار را به شما امر کند و حَفی بر شما 

 گویند. می فیَحُْفِکمُْ اش با من. اینگونه با شما برخورد کند، به آنبده. این هزینه را بکنید بقیه

رویم ی دیگر میشاءاللُّه، دفعهتوانم، الان وقتش نیست، الان کار دارم، یک وقت دیگر انگویید: نه الان نمیروید. میمی بخلی روی دنده ،تَبْخلَُوا

دهم، حالا این دفعه را بگذریم. یعنی هر چه از خدا اصرار از این طرف منع و بخل! این شد درست؟این می انجامی دیگر این کار را شاءاللُّه، دفعهان

 نشیند. هستید! زیرا عافیت طلبی و بخل شما، کنار آن ارتداد می ؤمن؟ اگر در یک زمانی اینگونه باشید، عافیت طلب شوید، بیچارهشد م

اندازید، فقط مشکل همین است. اما نشیند. درست است که شما انسان خوبی هستید و فقط بخل دارید. فقط پشت گوش میمی اللُّهشاقواکنار آن 

شوید. توانید از حکومت دینی لذت ببرید! شما هم ضد انقلاب میگویید: چقدر به کار ما کار دارند. دیگر نمیبعد از مدتی می، ﴾۳۷﴿ وَیُخْرِجْ أضَغَْانَکمُْ

ی دین و دینداران را به انقلابی و هر غیر انقلابی که در برابر امر الهی، عطا نکند و بخل کند، کینه شود! هرضد انقلاب شدن با بخل شروع می

أضَغَْانَ شود. اخراج شود. مثل زهری در جامعه. به پرخاش، به غضب، به غیبت، به تهمت تبدیل میگیرد و این کینه خارج میتدریج به دلش می

 های مختلف و ضربه زننده. فقط از یک بخل شروع شد.ها به شکلیعنی خارج شدن کینه

، إِنْ یَسْأَلْکُمُوهَا فَیُحْفِکمُْ تَبْخلَُوا ،﴾۳۶﴿ وَتَتَُّقوُا یُؤتْکِمُْ أُجُورکَمُْ وَلَا یَسْألَْکمُْ أَمْوَالَکمُْمربوط به مؤمنان است،  ،إِنُّمََا الْحَیاَةُ الدُُّنیَْا لَعِبٌ ولَهَْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنوُا 

به این دلیل که طبع  ،وَیُخْرِجْ أضَغَْانَکمُْسازد. ورزید و کینه و خشم شما را آشکار میکند تا اصلاح نماید، بخل میهرگاه اموال شما را مطالبه می

ی آخر بسیار جالب است. ما باید از خدا بخواهیم ی آخر را هم بخوانیم که آیهشوند. آیهدین و دینداری پیگیری مستمر است، اینها به کینه تبدیل می

خدا بخواهیم که اوامر خود را بر ما نازل کند. از خدا بخواهیم  به مجاهدین راستین و حقیقی تبدیل شویم. از )ص(ی محمد ی سورهکه به واسطه

های زندگی خود در راه خدا هزینه کنیم. در یک زمانی، این که ما را در صف مجاهدین قرار دهد. بدون بهانه، هزینه کنیم. از مال و وقت و برنامه

ی کرد، عدهها کسی فعالیت نمیزند. یک زمانی اگر در مسجدی ضربه میشود و در یک زمانی کار به کار اینها نداشتن خیلموارد خیلی مهم می

آیند، به همین های من و شما بی خدا بار میکردند، خیلی مهم نبود. الان اگر کسی در مساجد فعالیت نکند، نوجواندیگری بودند که فعالیت می

ای است بینیم که این زمانه، زمانهکنیم، میما ترک فعل کردیم. وقتی نگاه میگویید: ما کاری نکردیم، ما فقط در مسجد کار نکردیم. راحتی!! می

شود کار کرد، هیئت امنای مسجد اجازه ها هزار نفر بی دین شدند. فقط به خاطر اینکه گفتیم: نمیکه فقط به خاطر کار نکردن شما در مساجد، ده

ستادیم، جدیت نکردیم، جهاد نکردیم، قتال نکردیم! در قتال سختی دارد، مقابله دارد، دهد، اصرار نکردیم! مداهنه کردیم، سازش کردیم، ناینمی

دهند. قتال یعنی کارزار، شود. بله، معلوم است که باید ایستادگی کنیم تا یک مسجدی را فتح کنیم. معلوم است که اجازه نمیایستادگی دارد، نمی

کنید که در بین آن کار، کار ابتر بماند. خیر، تیر بخورید، شهید شوید!. یعنی یک کاری می یعنی یک وقتی هم شمشیر بخورید، اصلاً یک موقعی

 !۳۸ی کند. آیهابتر نیست، خداوند آن را تمام می

  هَا أَنْتمُْ هَؤلُاءِ تُدْعَوْنَ
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را، به من است، به شما مؤمنین ی دهد، همهاگر انسان خون گریه کند، کم است. تصور کنید خداوند همه را مورد خطاب قرار می ۳۸ی برای آیه

 است: 

  هَا أَنْتمُْ هَؤلُاَءِ

 دعوت شدید، برای شما کارت دعوت فرستادند، در این کارت دعوت گفتند: 

، در این کارت دعوت گفتند: الان وقت آن است که در راه خدا انفاق کنید. در راه خدا انفاق کنید. معنای آن معلوم تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِی سبَِیلِ اللَُّهِ

، هاَ أَنْتمُْبینید کجا خلأ دارد. انفاق مالی، انفاق جانی، هر انفاقی. خداوند کارت دعوت داده است. است. یعنی خلأهای جامعه را بشناسید و پر کنید. ب

 آور اینجاست:  ی دردشوید. اما نکته، شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت میهَاآری شما،  ،هؤَلُاَءِشخصی هم داده است. 

  دهند.ی، بعضی ها گوش مفَمِنْکُمْ مَنْ یَبْخَلُ

یه سخت است. خیلی این آ ﴾۳۸﴿ لْ قَومًْا غَیْرَکُمْ ثمَُُّ لَا یَکُونُوا أَمثَْالَکمُْوَمَنْ یَبْخَلْ فَإِنُّمََا یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَُّهُ الْغَنِیُُّ وأََنْتمُُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تتَوَلََُّوْا یسَْتَبْدِ

سْتَبْدلِْ قَومًْا غَیْرکَمُْ یَگذارد. ماند، شما را جا می، خیال نکنید اسلام، انقلاب، دین، جا مییسَْتَبْدلِْ قَومًْا غَیْرکَمُْ، اگر به هر دلیلی جا بمانید، وَإِنْ تَتَولََُّوْا

ی امثال شما را نخواهد دید. برد!!! اصلاً کسی دیگر قیافهشوید که امثال شما دیگر نباشد، وای چه بد می، به نحوی محو میثمَُُّ لَا یَکُونُوا أَمثَْالَکمُْ

 این آیات آخر خیلی درد آور است.  ،﴾۳۸﴿لَا یَکُونوُا أَمثَْالَکمُْادی پیدا کنند. بعداً باید در تاریخ دنبال امثال شما بگردند تا یک چنین افر

کند، صفت بخل و انفاق نکردن است. به این رسیم اکثر آیات توبیخ است. بیشترین صفتی که بروز میبه طور خلاصه، وقتی به این قسمت می

خواهد انفاق کند باید بداند چکار کند. اگر کسی مصداق انفاق را نداند، رد میداند یعنی چه!! زیرا وقتی فدلیل که فرد اصلاً مصداق انفاق را نمی

 گیرند. کند، در یک صف قرار میداند و عمل نمیهمانند آن کسی که می

 شود؟می بخل کردن یعنی انفاق نکردن. اینجا بصیرت لازم است که انسان مواقف انفاق را بداند. بداند چه چیزی را باید خرج کند. اینجا چه

 گذارد. علت آن چیست؟ برد، یکی دیگر را به جای شما میی استبدال چیست؟ شما را میگیرد. فایدهصورت می استبدال 

 افتد؟ شود. دیگر چه اتفاقی میشود. در باورهای او حیات دنیا و توجه به دنیا خیلی مهم میبه خاطر این است که فرد دنیاگرا می

ای کنند. یک عدهای هم آنها را همراهی میکنند و یک عدهمی شاقوالرُّسولای، کنند. یک عدهمیشاقوالرُّسول  کند،نمی )ص(اطاعت خدا و رسول

اطاعت )ص( شود؟ همان کسانی که از خدا و رسولگیرند. چه کسی اینگونه میقرار می شاقوالرُّسولکه رفتارها در موضع  کنندهم رفتارهایی می

قلب نداریم، ما قفل قلب مَرَض نیستیم، اصلاً اعمی نیستیم، ما اصمُّ گوییم: خدا را شکر ما کفر نداریم، ما شود. میکنند. اینها یک فهرست مینمی

نداریم، ما اعاده از ذکر نداریم، ما فساد در زمین نداریم، ما قطع رحم نداریم، ما جزء هوا ریم، ما تبعیت از نداریم، الحمداللُّه نداریم. ما طبع قلب ندا

ها درست. ی این حرفها درست، و حرف آخر، همهی این حرفکنند، هستیم. همهجزء کسانی که تدبر می شوند نیستیم. ماکسانی که لعنت می

گوید یعنی در راه خدا با جان و مال خود هزینه کنیم. شوید. این انفاقی که اینجا میشما خیلی خوبید، اگر اهل انفاق باشید، از صفات کفر دور می
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گوییم: نشانه این است که ت و خیلی هم مورد قبول است. اما اگر اینگونه نیستیم، اگر اهل انفاق نیستیم، میاگر اهل این بودیم حرف درست اس

توانید ولایت را کنار یعنی اطاعت از ولایت! شما نمی )ص(آورد؟ اطاعت از رسولباشیم. چرا دو تا می )ص(اهل اطاعت از خدا و اطاعت از رسول

توانید بین توانید بین احکام دین، علمای دین و دین جدایی بیندازید. شما نمیخواهم. شما نمیرا می )ص(یید: من رسولتوانید بگوبگذارید، شما نمی

افتد، چرخد. یک روز در طبع قلب می. اما اگر نباشد، در این، گردونه میفلمُّاباشد،  )ص(مراجع و دین جدایی بیندازید. اهل اطاعت از خدا و رسول

 شاءاللُّه ابتلائات ما خیلی سنگین نباشد.افتد، بستگی دارد به اینکه به چه ابتلائی مبتلا شود. باید از خدا بخواهیم که انیک روز به تبعیت از هوا می

قرار دهد و نصرت در اسلام و مسلمین را فراهم کند. باران رحمت او نازل  )ص(خواهیم که ما را اهل انفاق و اهل اطاعت از خدا و رسولا میاز خد

ی های جامعهشود به خاطر اهل انفاق بودن ما، ظلمی اهل انفاق بودن ما باران بیاید! میشود مثلاً ما اهل انفاق باشیم و به واسطهشود. ای خدا می

ی انفاق ما درهای معنویت به روی مردم ما و مردم  جهان باز شود و فهم قرآن به واسطه شود ما اهل انفاق باشیم وجهانی برطرف شود. خدایا می

شود من ی انفاق و جهاد ما همه مردم عالم، قرآن فهم شوند. خدایا میشود ما اهل جهاد و انفاق شویم و به واسطهنصیب همه شود. ای خدا می

ی من باران بیاید. بگویید: شود من اهل انفاق شوم، به واسطهری نداشته باشید به کسی، آیا میاهل انفاق شوم، کاری نداشته باشید به مسئولین، کا

 شاءاللُّه که بشود و هزینه کنید، مواقف انفاق را بشناسید. خدا برای این شناختن توفیق دهد. شود....  بعد دعا کنید. انشود، آیا میآیا می
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